
معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما، كلهنو (هند)

دكتر نكهت فاطمه
استاديار گروه فارسي، دانشكده ى دالي گنج هندوستان

چكيده
هند بدون شــك در پيشــرفت و ترويج زبان و ادبيات فارسي نقش مهمي دارد و گنجينه هاي 
گرانبهاي اين ادب، به شكل نسخه هاي خطي در كتابخانه هاي هند نگهداري مي شوند. كتابخانه ى 

مدرسه ى ندوه العلما يكي از آن كتابخانه ها است كه هزارها نسخه ى خطي و چاپي دارد. 
در اين مقاله، يكي از نســخه ها ى خطي ديوان حافظ معرفي شــده اســت كه در اين كتابخانه 

موجود است.

معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما، كلهنو (هند)
تاريخ هند نشــان مي دهد كه پادشاهان و فرمانروايان هند از همان آغاز، در ترويج و گسترش 
زبان و ادبيات فارســي بسيار زحمت كشيدند و در سرپرستي ايشان، شاعران، نويسندگان، علما و 
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فضلا، هزارها اثر در زمينه هاي مختلف علوم و فنون به يادگار گذاشــته اند. اين آثار مهم ادبي، به 
صورت نســخه هاي خطي در كتابخانه هاي معروف هند، كتابخانه هاي شــخصي و موزه هاي ملي 

نگهداري مي شوند.
مدرسه اي به نام ندوه العلما در شهر كلهنو در ايالت اتراچرديش، يكي از بزرگ ترين مدارس 
علمي و ديني به شــمار مي رود. در كتابخانه ى ندوه، هزارها نسخه ى خطي و چاپي عربي، فارسي 

و اردو نگهداري مي شوند. نسخه هاي خطي اين كتابخانه، بسيار با ارزش هستند.
در اين مقاله، سعي بر اين است كه نسخه ى خطي ديوان حافظ شيرازي را كه در اين كتابخانه 

موجود است، معرفي شود.
اين نسخه كه مشتمل بر 190 ورق است، به خط نستعليق خوب، به وسيله ى شاه محمد در سال 
هزار و شــش هجري كتابت شده است. صفحه ى اول مطلا اســت و بر سر ورق اين نسخه نوشته 
است «مالك اين ديوان، حافظ شيراز صاحب عنايت علي و از محمد صادق علي صاحب مرحوم 
مغفور» – نســخه  داراي پانصد و چهل و سه غزل، يك ســاقي نامه، يك مثنوي، سي و نه قطعه و 
چهل و پنج رباعي است. در اين نسخه، غزل ها رديف وار آمده است؛ يعني از «الف» تا «يا»، قبل 
از آغاز غزل ها «بسم االله الرحمن الرحيم» نوشته شده است. بعد از اين، نخستين غزل شروع مي شود 

كه مطلعش اين است:
الا يا ايها الساقي ادركأساً و ناولها 

دو صفحه ى اول، 9 سطر و صفحات بعدي به طورمعمول، 14 سطر هستند. هر دو مصرع شعر، 
در يك ســطر نوشــته شده است؛ اما گاهي هر دو مصرع مقطع، در دو سطر نوشته شده كه از اين 

نشانه مي توانيم به خوبي دريابيم كه غزل تمام شده است و غزل ديگري آغاز مي شود.

غزل
مطلع غزل هايي كه در اين نســخه وجود دارد و در چاپ هاي نذيري، قزويني، خلخالي ديده 

نمي شود، به شرح زير است:
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حرف الف: 15 غزل دارد. غزل هاى زير از اين نسخه، در چاپ هاي نذيري، قزويني و خلخالي 
ديده نمي شود:

ما برفتيم تو داني و دل غم خور ما
تا جمالت عاشقان را زد بوصل خود صلا
شب از مطرب كه دل خوش باد وي را 

حرف ب: 1 غزل دارد. چهار غزل زير از اين نسخه، در نسخه هاي ديگر موجود نيستند:
ز باغ وصل تو يابد رياض رضوان آب 

صبح دولت مي دمد كه جام هم چون احباب 
تعالي االله چه دولت دارم امشب
آفتاب از روي او شد در حجاب

حرف ت: 80 غزل دارد و غزل هاي زير از اين نسخه، در نسخه هاي معتبر ديگر نيستند: 
هر آن خجسته نظر كز پي سعادت رفت 

غمش تا در دلم ما وا گرفتست
حرف ث: دو غزل دارد و اين يك غزل، در چاپ هاي ديگر موجود نيست:

بازم هواي آن گل رعناست الغياث 
حرف ج: نسخه فقط يك غزل دارد كه در قزويني است.

حرف ح: نســخه دو غــزل دارد و در نســخه ى قزويني فقط يك غزل اســت و اين غزل در 
نسخه ى قزويني نيست:

به بين هلال محرم بخواه ساغر را ح
حرف خ: فقط يك غزل دارد كه در نسخه ى قزويني وجود دارد.

حرف د: 162 غزل دارد. غزل هاي زير از اين نسخه، در نسخه ى قزويني و خلخالي نيستند:
دل شوق لبت مدام دارد 

آن را كه جام صافي صهباش مي دهند
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هوس باد بهارم بسر صحرا برد (اين غزل در نسخه ى شاهان فعليه آمده است)
ترك من چون جعد مشكين گرد كاكل بشكند

بازم مه رخسار كسي در نظر آمد
بريد باد صبا دوشم آگهي آورد 

كارم زد و ؟ چرخ بسامان نمي رسد
چو رويت مهر و مه تابان نباشد
دلم بي جمالش صفائي ندارد

دادگرا ترا فلك جرعه كش پياله باد (اين غزل در نســخه ى نذيري و نســخه ى شــاهان فعليه 
وجود دارد؛ اما در نسخه ى قزويني در قطعات نوشته است.)

در هر هوا كه جز برق اندر طلب نباشد (اين غزل، در نسخه ى خلخالي وجود دارد)
سر سوداي تو اندر سر مي گردد.

عشق زسرسريست كه از سر بدر شود
گفتم كه خطا كردي و تدبير نه اين بود

گرزلف پريشانت در دست صبا افتد
هر كه او يك سر مو پند مرا گوش كند 

حرف ر: پانزده غزل دارد. اين دو غزل، در چاپ هاي قزويني و خلخالي نيست.
ساقيا ساغر شراب بيار (در نسخه ى نذيري و نسخه ى شاهان فعليه) مصرع اين است:

«ساقيا مايه شراب بيار»
سرو بالا بلند خوش رفتار 

حرف س: 9 غزل دارد.
جانا ترا كه گفت كه احوال ما مپرس (اين غزل، در نسخه ى قزويني و خلخالي نيست؛ اما در 

نسخه ى نذيري وجود دارد)
حرف ش: 21 غزل دارد. اين يك غزل، در چاپ هاي ديگر نيست:
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من خرابم زغم يار خراباتي خويش
حــرف ص: فقط يك غزل دارد و اين غزل، علاوه بر نســخه ى شــاهان فعليه، در چاپ هاي 

نسخه هاي ديگر موجود نيست:
نيست كس راز كمند سر زلف تو خلاص

حرف ض: يك غزل دارد. اين غزل، در چاپ هاي ديگر موجود نيست: 
بيا كه مي شنوم بوي جان از ان عارض 

حرف ط: يك غزل دارد. اين غزل، در نسخه هاي نذيري و خلخالي نيامده است:
گرد عذار يار من تا بنوشت دور خط

حرف ظ: فقط يك غزل دارد و در نسخه هاي نذيري و قزويني و خلخالي موجود نيست.
زچشم بد رخ خواب ترا خداحافظ

حرف ع: سه غزل دارد كه در نسخه ى قزويني وجود دارد.
حرف غ: فقط يك غزل دارد.

حرف ف: يك غزل دارد.
حرف ق: سه غزل دارد و اين يك غزل، در نسخه ى شاهان فعليه وجود دارد و در نسخه هاي 

چاپي ديگر نيست:
كسي مباد چو من خسته مبتلاي فراق 

حرف ك: 3 غزل دارد كه در نسخه ى قزويني موجود است.
حرف ل: 9 غزل دارد. اين دو غزل كه در نسخه ى شاهان فعليه هستند؛ اما در نسخه هاي چاپي 

ديگر نيامده اند:
بسحر چشم تو اي لعبت خجسته مثال 

ره  روانرا عشق بس باشد دليل
حرف م: 75 غزل دارد و اين غزل ها در چاپ هاي ديگر وجود ندارند:

الم يال الاحباب ان يترحم
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اگر برخيزد از دستم كه با دلدار نشينم (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه آمده است)
گرچه از آتش دل چون خم مي در جوشم (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه آمده است)

روز عيد است و من امروز در آن تدبيرم (اين غزل، در نسخه ى شاهان فعليه وجود  دارد؛ ولي 
در چاپ هاي ديگر نيامده است)

ما پيش خاك پاي تو صد دو نهاده ايم (اين غزل، در نسخه ى قزويني نيست؛ ولي در چاپ هاي 
ديگر وجود دارد)

گو فرصتي كه خدمت پير مغان كنم 
حرف ن: 23 غزل دارد. اين دو غزل، در چاپ هاي ديگر نيستند:

اي شام بكوي ما گذر كن 
رايت ســلطان گل پيدا شــد از طرف چمن (اين غزل در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه است؛ 

اما در نسخه ى قزويني و خلخالي وجود ندارد)
حرف و: 11 غزل دارد.

حرف ه: 19 غزل دارد و اين دو غزل، در چاپ هاي ديگر وجود ندارند.
اي از فروغ رويت روشن چراغ ديده (اين غزل، در نسخه ى شاهان فعليه است)

نصيب من چو خرابات كرده است آله
حرف مي: 73 غزل دارد و اين غزل ها، در نسخه ى ندوه وجود دارند؛ اما در نسخه  هاى چاپي 

ديگر موجود نيستند:
 ،« اي دل بكوي دوســت گذاري نمي كني (در نسخه ى شاهان فعليه و نذيري به جاي «دوستِِ

«عشق» نوشته شده است.)
اي باد نسيم يار داري

اي زشرم عارضست گل عرق خوي (اين غزل، در نسخه ى نذيري و شاهان فعليه وجود دارد)
اين خوش رقم كه بر خط رخسار مي كشي

اي كاج قضا نامه عمرم ننوشتي 
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بيار باده و بازم دهان ز رنجوري
بفراغ دل زماني نظري به ماه روي 

جان فداي تو كه هم جاني و هم جاناني 
خوشتر از كوي خرابات نباشد جايي

زدليري شو آن دم زدن به آساني 
ســلامي چون بوي خوش آشنايي (اين غزل، در نســخه ى نذيري وجود دارد؛ اما در نسخه ى 

قزويني و خلخالي نيامده است.)
ساقي گرت هواي ماهي (اين غزل، در نسخه ى نذيري آمده است.)

مثنوي
مثنوي هاي اين نســخه، بدون عنوان اند. اولين مثنوي، ســاقي نامه اســت كه نخستين شعر: بده 

ساقي آن كيمياي فتوح / كه با گنج قارون دهد عمر نوح 
است. اين مثنوي داراي 58 بيت است. بعد از اين، مثنوي ديگر كه نخستين بيت آن، اين است:

الا اي آهوي وحشي كجائي / مرا با تست چندين آشنايي
اين مثنوي، داراي 2 بيت است. سه مثنوي  ديگر هستند كه يكي داراي سه بيت، و بقيه دو،  و 

چهار بيت دارند كه اين مثنوي ها در نسخه ى قزويني وجود ندارند.

قطعه
در اين نسخه 33 قطعه موجود است- نسخه ى چاپي قزويني، داراي 33 قطعه و نسخه ى نذيري 
داراى12 قطعه است. قطعاتي كه در اين نسخه وجود دارند و در چاپ قزويني نيستند، مطلع آن ها 

بدين قرار است:
هر كس كه توبه كرد به وقت گل از شراب 

فساد چرخ نه بينم و نشنويم هنوز 
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دل مبند اي مرد بخرد بر صفاي عمر وزيد 
آن كيست تا بحضرت سلطان ادا كند

حسن اين نظم از بيان مستغني است (اين قطعه، در نسخه ى نذيري وجود دارد.)
صباح جمعه و سادس ربيع الاول بود

اي باد صبا اگر تواني 
نور خدا نمايدت آينه مجردي 

شاها مبشري تو بهشتم رسيده است
ايام بهار است و گل لاله و نسرين 

دريغا خلعت و حسن جواني 
قطعاتي كه در چاپ قزويني هستند و در اين نسخه وجود ندارند، مطلع آن ها بدين قرار است:

قوت شاعره من سحر از فرط ملال
داد گــرا ترا فلك جرعه كش پياله باد (اين قطعه در نســخه ى ندوه، از حيث غزل در رديف 

«دال» وجود دارد كه داراي 4 بيت است و در نسخه ى قزويني، شش بيت دارد.
خسروا گوي فلك در خم چوگان تو شد 
بسمه خواجه رسان اي نديم وقت شناس 

شمه از داستان عشق شورانگيز ماست
بر سر بازار جانبازان منادي مي زنند

مجردين سرور و سلطان قضات اسمعيل
درين ظلمت سرا تا كي بيوي دوست بنشينيم 

بروز شنبه سادس زماه ذي الحجه

رباعي 
در آخر اين نسخه، رباعيات قرار دارند كه تعداد آن ها چهل و پنج است؛ اما در نسخه ى چاپي 
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قزويني چهل و دو و در نسخه ى نذيري، بيست رباعي دارد. 
رباعياتــى كه در اين نســخه وجود دارند و در چاپ قزويني نيســتند، مصرع آن ها بدين قرار 

است:
با دوست نشين و باده جام طلب 

باز آي كه جانم بجمالت نگران است 
شمعا سر پروانه نداري رسدت

در صحبت آن كس كه صاحب هنر است
اي روي تو در لطافت آئينه روح

از باده ديرينه درمان بپرورد
برد ار دل از مادر دهر اي فرزند 

تا حكم قضاي آسماني باشد
مقبول دل خواص و مشهود عوام است
اي دوست ترا دست كه دارد جز من

با آنكه فريبم به صد حيله و من 
در شوخي و دلبري بت من طاقست

بنگر بچمن جمال فرخنده و گل 
رباعياتى كه در چاپ قزويني هســتند و در اين نســخه وجود ندارند، مصرع آن ها به قرار زير 

است:
تو بدري و خورشيد ترا بنده شدست

هر روز دلم بزير باري دگر است (اين رباعي، در نسخه ى نذيري آمده است)
چون غنچه گل قرابه پرواز شود. (اين رباعي، در نسخه ى نذيري وجود دارد)

با مي به كنار جوي مي بايد بود 
اين گل زبر همنفسي مي آيد
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در باغ چو شد باد صبا دايه گل 
لب باز مگير يك زمان از لب جام 

در آرزوي بوس و كنارت مردم 
عمري ز پي مراد ضايع دارم

اي شرم زده غنچه مستور از تو
آن جام طرب شكار بر دستم نه 

با شاهد شوخ و شنگ و با بر بط و ني 

قصيده
اين سه قصيده، در ميان غزليات نوشته شده است:

سپيده دم كه صبا بوي بوستان گيرد
جوزا سحر نهاد حمائل برابرم 

شد عرصه زمين چو بساط ارم جوان 
علاوه بر اين، ميان اين نسخه و نسخ ديگر تفاوت زيادي ديده مي شود. در بعضي غزليات اين 
نســخه، بيت هاي اضافي دارند كه اين ابيات در نسخ چاپي ديگر وجود ندارند. براى مثال در اين 
نســخه ، غزل «دوش از مسجد سوي بيخانه آمد پير ما» (ورق 5) داراي 10 بيت است و چاپ هاي 

ديگر 7 بيت دارد و بيت هاي اضافي بدين قرار هستند:

نيســت از ســوداي زلفت پيش ازين توفير مابــاد بر زلف تو آمد شــد جهان بر من ســياه 

زلف بگشــادي و باز از دست شد نخجير مامــرغ دل را صيد جمعيــت بدام افتــاده بود
چــون خراباتي شــد اي يار طريقــت پير مابر در ميخانه خواهم گشت چون حافظ نعيم

بيت سوم اين غزل در اين نسخه چنين است:
رحــم كن بر جان خــو پرهيز كــن از تير ماتيــر آه مــا زگــردون بگــذر جــان عزيــز 



301 معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما

در نسخه هاي چاپي معتبر ديگر به اين صورت آمده است:

رحم كن بــر جان خود پرهيز كــن از تير ماتيــره آه ما زگردون بگــذرد حافظ خموش  

هم چنيــن غــزل «در مي رود زدســتم صاحبدلان خــدا را» (ورق 4) داراي 13 بيت اســت و 
چاپ هاي ديگر 13 بيت دارد و اين يك بيت اضافي است:

در رقــص و حالــت آرد پيــران پارســا را گر مطــرب حريفــان ايــن پارســي بخواند

در اين نســخه غزل «روزگاريســت كه سوداي بتان دين منســت» (ورق 11) 10 بيت دارد و 
نسخه هاي چاپي ديگر 8 بيت هستند و اين ابيات در اين نسخه اضافي اند:

كار آن شــوخ ســيه چرده شــيرين منســترســم عاشق كشــي و شــيوه شــهر آشــوبي 

راهنمايش شده اين اشك چو پروين منستاز كــه دريا گــري آموخت خيــال تو مگر 

هم چنين غزل «دارم اميد عاطفتي از جناب دوست» (ورق 9) 10 بيت دارد و اين دو ابيات در 
چاپ هاي ديگر وجود ندارند:

”طوطي طبعم“ زعشق شــكر و بادام دوستواله و شيدا اســت دائم همچو بلبل در قفس 

واقف نشد كسي كه چه گويست و اين چه كويستســرها چو گــوي در ســر كوي تــو باختيم

(اين شعر در نسخه ى چاپي نذيري وجود دارد)
در اين نســخه ى خطي غزل «جز آستان توأم در جهان پناهي نيست» (ورق 29) 1 بيت دارد و 

در چاپ هاي ديگر اين ابيات نيامده اند:
دل گسســته عنــان را كــه رو براهي نيســت چــه هش گيري راهــش كنم چه چــاره برم  

گمــان گوشه نشــيني و تيــر آهــي نيســتعقابِ جور كشــاده اســت بال در همه شهر 
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غــزل «واعظان كين جلوه در محــراب و منبر مي كنند» (ورق 39) داراي 10 بيت اســت. در 
نسخه ى نذيري اين غزل نيامده است و چاپ قزويني و خلخالي 8 بيت دارند كه اين دو ابيات در 

نسخه ى خطي اضافي اند:
او  درويشــان  كــه  خراباتــم  پيــر  گنــج را آز بي نيازي خاك بر ســر مي كنندبنــده 

كين هوسناكان دل و جان و جامي ديگر مي كنندخانــه خالي كن دلا تا منزل ســلطان شــوي

هم چنين در اين نسخه ى غزل «بوي خوش تو هر كه زباد صبا شنيد» (ورق 57) 14 بيت دارد. 
و اين ابيات اضافي در چاپ هاي ديگر نيستند:
هر شــام گفــت و گوي مــن او صبا شــنيدهــر صبــح ماجــراي مــن و دل شــمال داد  

ســلطان شــنيده ام كــه حديــث گدا شــنيدنشــنيد هر چه گفتم و بگذشــت اين عجب 

غزل «خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد» (ورق 76) دو بيت اضافي دارد:
بســت  لبــم  شــيرين  بتــي  ايــزد  نباشــدبنــام  آذر  بتخانــه  در  كــه 
كانجــا عشــق  راه  راهيســت  نباشــدعجــب  ســر  كــش  كنــد  بــر  ســر  كســي 

همين طور غزل «نصيحتي كنمت بشنود بهانه مگير» (ورق 90) اين دو بيت اضافي دارد:

كــه نقــش خــال نــگارم نمــي رود زضميرگــرم چــو عود بــر آتــش نهيــه و نگذاري  

كــه شــعر حافظ مــا به شــعر خــواب ظهيرچه جامي گفته خواجو و شــعر مسلمانيست

غزل «به عزم تو به سحر گفتم استخاره كنم» (ورق 113) 12 بيت دارد كه چاپ هاي ديگر 9 
بيت دارد و اين سه بيت اضافي هستند:

مرا چــه فرض كه منع شــراب خــواره كنمنــه قاضي ام نه مشــايخ نه محتســب نــه فقيه 

رود توبــه  حديــث  بزنــم  گپــي  كنــماگــر  غــراره  بمــي  را  آن  بي طهارتــي  ز 
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همان به اســت كــه ميخانــه را اجــاره كنممــرا كه با تو تمنا اســت ســازد برگ معاش 
غزل «روزگاري شــد كه در ميخانه خدمت مي كنم» (ورق 173) داراي اين ســه بيت اضافي 

است:
اين غزل در نسخه ى چاپي نذيري نيامده است:

فــال فــردا مي زنم امــروز عشــرت مي كنملباش بعد كز حساب رو زحشرم باك نيست

چــون دعاي پادشــاه ملك و ملــت مي كنماز يميــن عرش آميــن مي كنــد روح الامين
التمــاس آســتان بوســي حضــرت مي كنمخســروا اميــد اوج جــاده دارم ازيــن قبــل

غزل « من آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم» (ورق 130) دو بيت اضافي دارد: 

مي روم تا مشــورت با شــاهد و ســاغر كنموقت گل گوئي شنو زاهد بچشم و جان ودل

تا نــه بينــم در دهان خــود كجا بــاور كنمدوش مي گفتنــد لعلــش قند مي بخشــد ولي 

علاوه بر اين، غزل هاي ديگر، ابيات اضافي دارند كه در نسخه هاي معتبر چاپي وجود ندارند. 
در اين نسخه، بعضي جاها آشكار مي شود كه كاتب نسخه در كتابت اشتباه كرده است. براى مثال 
اين مصرع در غزل «رايت سلطان  گل پيدا شد از طرف چمن» واژه ى رايت در نسخه هاي چاپي 

ديگر به صورت واژه ى»افسر» آمده است.
همين طور اين بيت «بيا كه در تن مرده روان درآيد باز.در آنكه دل در خسته روان درآيد باز»

در نسخ چاپي ديگر اين چنين آمده است:

بيــا كــه در تــن مــرده روان درآيــد بــازدر آكــه در دل خســته تــوان درآيــد بــاز 

هم چنين ترتيب مصراع هاي رباعي هم از نسخه هاي چاپي تفاوت دارد. براى مثال: 
در اين نسخه، بيت رباعي

بجمــالچــون جامه زتن بركشــد آن مســكين خال نــدار  خــود  نظيــر  كــه  ماهــي 
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است و در نسخه هاي چاپي ترتيب مصرع ها عوض شده است:

چــون جامه زتن بركشــد آن مســكين خالماهــي كه نظيــر خود نــدارد بجمال اســت

در بعضي قسمت ها كاتب در حاشيه ى غزليات، ابيات اضافي نوشته است. براى مثال:
در حاشــيه ى غزل «روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست» (ورق19ب) اين شش ابيات 

نوشته است كه غزل كامل است و در نسخه ى قزويني و خلخالي و استاد نذيري نيست:

زين فضل بين كه دائم در دل ويران ماســتمدتي شد كه آتش سوداي او در جان ماست
چشــمه مهر رخــش اندر دل حيران ماســتمــردم چشــمم بخونــاب جگر غرقنــد زان

نور حور عكســي زروي آن مه تابان ماســتآب حيوان قطــره از لعل همچون شــكرش 
بــر من اين معني ما زان ويم وي زان ماســتتا نفخــت فيه من روحي شــنيدم شــد يقين
محرم اين ســر معني دار علوي جان ماســتهــر فــرد را اطلاعي نيســت بر اســرار غيب
دين مادر هر دو عالم صحبت جانان ماســتچند گويي اي مذكر شرح دين خاموش باش

در حاشيه ى غزل «المنه الله كه در ميكده بازسست» (ورق 24 ب) اين مصرع نوشته است»
رخساره محمود و كف پاي اياز است.

ســر حاشــيه ى ورق 34 ب اين غزل كامل كه داراي 11 شعر است، نوشته است. اين غزل در 
چاپ هاي ديگرنيست.

الغيــاث جــان  مايــه  اي  الغيــاثالغيــاث  ايمــان  بــرد  زلفــت  كفــر 

تشــنگي از  لــب  ليســيم  همــي  الغيــاثمــا  حيــوان  آب  لبانــت  در 
تــو ديــدار  شــربت  شــد  كجــا  الغيــاثوه  هجــران  تلخــي  مي كشــد 
الغيــاث   بــاز  گريــه  غرق  در     خون     گشــته ايم خنــدان  پيوســته  تــو  لعــل 



305 معرفي نسخه ى خطي ديوان حافظ در كتابخانه ى ندوه العلما

اجــل راه  از  تــو  شــوخ  الغيــاثغمــزه  پيــكان  دزديــده  مي زنــد 
تــو  مــژگان  نــاوك  و  خدنــگ  الغيــاثاز  جــان  در  افتــاده  زخمهــا 
مــرا  ســرگردان  كــرد  زلفــت  دو  الغيــاث چــون  گــردان  گــردون  گــردش 
فلــك  چــوگان  زخــم  از  گــوي  الغيــاث همچــو  غلطــان  گشــتيم  طــرف  هــر 
افتــاد  جانــم  در  تــو  زلــف  الغيــاث پيچــش  پيچــان  گشــت  تــن  رشــته 
كــرد بيمــار  مــرا  بيمــارت  الغيــاثچشــم  درمــاي  نيســت  لبانــت  جــز 
بكــش  را  حافــظ  زلــف  طنــاب  الغيــاث بــا  زنخــدان  چــاه  در  مانــده 

در ميان حاشــيه ى غزل «واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند. (ورق 37ب) مصرعى 
نوشته است» اي گداي خانقه باز آ در دير مغان»

در ميان حاشــيه ى غزل «زهي خجســته زماني كه يار باز آيد» (ورق 56ب) اين مصرع نوشته 
است: «بدان هوس كه در اين ره گذر باز آيد»

بر حاشيه ى غزل «گفتند خلايق كه تو يوسف ثاني» (ورق 172ب) دو بيت نوشته شده است:

بروانــي گــر ســرو بمانــد قــد و رفتــار تو بــر پاي گذشــتي  ســرو  از  كــه  بخــرام 

را  خــود  غمديــده  حافــظ  مــراه  پيــش  كــز عشــق رخــت داد دل و ديــن و جوانياز 

در پايــان مي توان گفت كه اين نســخه ى خطي ديوان حافظ كــه در كتابخانه ى ندوه كلهنو 
نگهداري مي شــود، از لحاظ تعداد غــزل، مثنوي، قطعات و رباعيات بــا چاپ هاي ديگر ديوان 
حافظ تفاوت دارد و هر نوع ســخن در اين نســخه، بيش تر از ديگر چاپ هاي معتبر چاپ شــده 

است.
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